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  شب كمدي 
 

از صـبح تـا   وقتـي  آدم  ،عجيبه ، چرا امشب خوابم نمي بره ؟ نكنه مريض شدم ، خودم بي خبرم ، ولي نه 

ورزش هم   !بالاخره سگ دو زدن هم خودش يه نوع ورزشه  !  شب ، سگ دو مي زنه مريض كه نمي شه

  ؟ هبر پس چرا خوابم نمي  !كه ماية سلامتيه 

گرسـنگي  (  گشنگي: به قول دايي يا نمي دونم خاله كه مي گفت  ، اين يكي رو مطمئنم ، عاشق كه نيستم

  . . . . يا يه چيزي در همين مايه ها ! نكشيدي كه عاشقي يادت بره  ! ) به لهجه اصفهاني 

ن هم يعني مـزه  ، جون مي ده آدم تو يه همچين هوايي بميره ، خاك بر سرت اي امشب عجب هواي خوبيه

ولي نه اينا همش ديوونه بازيه ، كاش يه نفر برام . . . بود تركوندي ، خوبه برا خودم يه جوك تعريف كنم 

گفت يه كلمه هم از حرفاش نمي فهميـدم   وقتي قصه مي ، ياد مادر بزرگ به خير . . .  قصه مي گفت ، هي

صورتش ، حتي حضورش ، دلچسـب و   صداش و حالت دوست داشتنيِ خيلي كوچيك بودم ، ولي گرميِ

     فهميـدم كـي صـبح     نمي. . . كاش هيچ وقت بزرگ نمي شدم  حيف ، . . . چه كيفي داشت. . . شيرين بود 

مريضـي چيـه ،   ، اداره كجاسـت   ، كار چيـه . . . كي بايد بيدار شد ، كي شب ، كي بايد خوابيد  ، مي شه

زرگ كه شـدم فهميـدم خيلـي    ت به خاك ، بمادر بزرگ ، گوشخدا بيامرزدت . . . . غصه چيه ، فكر چيه 

فقط فكر خودت بودي ، فكر سلامتي ، فكر پولهات ، فكر اينكه آب از آب تكون نخوره و  !بودي  حقه باز

گور باباي نوه هات كه بي زن و زندگي و ، امورات تو بگذره . . . اوضاع به همين منوال كه هست طي شه 

ي بچه هات كه خونه ندارن ، ولي خوب با همة زرنگي و حواس جمعي آخرش مـردي ،  بيكارند ، گور بابا

هه هـه    ! ! !  رد ولي باز هم خدا بيامرزدت ، خدا را چه ديدي ، شايد ما هم امشب افتاديم ، همسايه بغلي م
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 ـ     . . . خنك         ازيمرده شور اين بچه هاي همسايه را ببرن همش تقصير اينهـاس ، تـا بـوق سـگ فوتبـال ب

بازي مي كني ، خبر مرگت . نمي دونم چيزي كه گيرشون نمياد اين همه انرژي را از كجا ميارن  .مي كنند 

  . . . . ديگه چرا مثه سگ زوزه مي كشي 

  . . . .  هستن چه جونوري ها ديگهنمي دونم اين! دور جون سگ ، حيوونها هم سر شب مي خوابن ، نه بابا 

. ولي نه يه وقت معتاد مي شم ، توي فاميل فقط كم مونده مـن معتـاد شـم     . خورمخوبه بلند شم ديازپام ب

كنه ، ولي نه اينقـدر بـدبختي كشـيده     قيافة مامان ديدنيه اگه ببينه من دارم سيگار مي كشم طفلي سكته مي

 بزار از جانب بچه خيالش تخت باشه ، هر چند اونم مث من ديوونس ، شرط مي بندم اون هـم داره تـوي  

رختخواب جون مي كنه ، يعني داره به چي فكر مي كنه ؟ به دو تا پسر نره غولش كه هنوز زن نگرفتن يـا  

  خيابونها را متر مي كنه ؟ ، به شوهرش كه توي شركت اصفهان ول 

كاش اون ديگه به اين مرض بـي خـوابي   ! هي ، خوش به حال خواهرم ، مطمئنم مث گاو راحت خوابيده 

  .مبتلا نشه 

  . ديگه فكر كنم بشه خوابيد ، ، انگار خبر مرگشون  فوتبال  تموم شد آخي 

خبرت صداش را كم كن ، انگار كرن ، شايد هـم خـرن    !تازه رفتن پاي برنامة نود  ،هي چه خوش خيال 

هر قدر دلت مي خاد ناسزا بگو ، دلت خنك شه ، تو هم بي حالي اگه راست مـي گـي و   ، نمي شنفن كه 

مامان سكته مي كنه ، مـردم دار باشـين ،   ، برو در خونه قيمه قورمشون كن ، ولي نه بابا جيگرش رو داري 

البته اگه بابا شده بود . . . مامان بايد فيلسوف مي شد اشتباهي مامان شد  ، هه. . . . سنگين و رنگين باشين 
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خوردن و خوابيدنه و اينكه مثه  بابا فقط فكر. عقلش بهتر از بابا كار مي كنه . وضع ما بهتر از اين شده بود 

  . . . ولي مامان باز هم سرش تو كتابه . مادربزرگ ، آب از آب ، تكون نخوره 

اگـه تـوي   . . . هـي  . . .   حتماًَ داره خواب مي بينه جهيزيه اش كامل شـده  ، هي خوش به حال خواهرم 

آروم . . . هه هه هـه   . . . روي سرش خوبه بلند شم يه پارچ آب خالي كنم . . . خواب چنين اتفاقي بيفته 

  . . . . تو كه جرات خنديدن نداري نمي خاد غلط زيادي بكني ، بخند ابله 

اوخ اوخ . . .  رسـه  انگار برنامة نود هم تموم شد حتماً حالا مي خان شام بخورن يا براشـون مهمـون  مـي   

بابـا يـه   . . . ثه سگ به جون هم افتـادن  م. . . دعواشون شد ، مثه اينكه اشتباه كردم ، عجب سر و صدايي 

بخدا اين شهرداري ديوونس اينهمه راه رفته تـا آفريقـا   . . . تيكه استخون رو يه جوري با هم قسمت كنين 

بابا داخل كشور اينهمه استعداد و منابع خدادادي هست كجا ميرين خارج . براي باغ وحش حيوون خريده 

  . . هم مردم راحت مي شن هم مشكل بيكاري حل مي شه ، همينها را بزارين پشت ويترين ، 

     بزن هان خوب شد ، هاي دلم خنك شـد ، امـا عجـب     . . .  هاي هاي آخي. ن طفلكي ها رو كشت باباشو

هاي دلم خنك شـد  .  كشن  مثل خر عربده مي. مي زنه اگه خارج بود مي رفتم انجمن حمايت از حيوانات 

  . . . محكمتر بزن 

تموم آتيشها از گور تلويزيون بلند مي شـه ، مـردم رو از خـواب و درس و    ! نت كنه تلويزيون رو خدا لع 

مشق و خونواده و كار و همه چيز انداخته ، شرط مي بندم خر دجال كه مي گن همين تلويزيونه ، از بـس  

  . . . . . تا صبح هم برنامه داره ، خوب تحفه ايه 
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خـودت  ، بچه هاي در به در كه نمي تونن همش درس بخونن ، ر غر نزن بس كن ديگه ، مثه پيرزنها اينقد

تا دو دقيقة پيش بـه خـون اونهـا    ..  . هه. . . هم تا چند سال پيش يا بازي مي كردي يا پاي تلويزيون بودي 

نمي دونـم چـرا   . كاش اينقدر دلرحم نبودم . . . تشنه بودم حالا كه صداي گريه اومد دلم براشون سوخت 

  . .  بي مزه دوباره مزه تركوندي . . . بايد روزي دو تا قاشق پنبة نسوز بخورم . . . اينقدر زود مي سوزه دلم 

تاكسي . . . خدايا چرا امشب اينقدر فكرهاي چرند و پرند مي كنم من اصلاً بايد مي رفتم يه شغل شبكاري 

شدم تا صبح نماز مـي خونـدم يـا نـه      مي عابد تلفني ، بيمارستاني ، گشت صد و دهي ، نگهباني ، يا اصلاً 

  . . . دوباره مزه پروندم . . . بهتر بود دزد مي شدم اصلاً دزدي و شبكاري با هم مترادفند   اصلاً

ولي نه شانس كه نداريم يه وقت دزدي مي شه تا مياييم ثابـت كنـيم   . . . خوبه بلند شم برم توي كوچه ها 

  . . . مي خوريم كارمنديم و بي گناه ، يه كتك مفصل 

نصفه شـب چـه  وقـت آشـغال      2ساعت  ، خدا لعنت كنه شهرداري رو تازه داشت چشمهام گرم مي شد

 4نترس اگـه همينطـور بگـذره     ،  شه قيافة مامان خيلي ديدني مي. . . جالبه زنگ بزنه انعام بخاد . . . بردنه 

  . . . روز ديگه زنگ هم مي زنه 

لي بيدار نشم از سرويس جا بمونم دوباره بايد كلي كرايه ماشين بدم تـا  مي ترسم صبح ساعت زنگ بزنه و

لعنت به اداره شب تا صبح خواب پرونده مي بينم چند بار خيز گرفتم خودم رو آزاد كنم از ايـن  . . . اداره 

اول چاه رو بكن بعد منار رو بدزد خوب راست مي گه ولـي  . .  خراب شده فرار كنم ولي مامان نگذاشت 

اي . . . . خوبه يه بسم االله بگم دست به دامن خدا بشم شايد خوابم بـرد  . . . ي ترسم آخرش ديوونه بشم م

كـور خونـدي  هـر وقـت بـه مشـكلي بـر        : حتماً خدا مي گه . . . سر خدا مي خاي كلاه بگذاري ، ابله 
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بالا نشسته ببينـه مـثلاً   خدا با اون همه كبكبه و دبدبه اون  ! خوري ياد من مي افتي من هم چقدر احمقم مي

اينهمه آدم هر روز اين طـرف و اون  . .  خدا  بالاتر از اينها رو هم كاري نداره . . . من دعا كنم خوابم ببره 

فقر  اونوقت خدا بياد كاري كنه كـه جنابعـالي    اين همه قحطي ، ظلم  گرسنگي ،، طرف دنيا كشته مي شن 

نبره ، اصلاً حالا كه پرروگي كردي به ازراييل دستور مـي دم   خوابش ببره ، مي خام صد سال سياه خوابت

اصلاً امشب بخاطر گل روي تو هم كه . . . خدايا قربونت برم ما يه غلطي كرديم . . . بياد جونت رو بگيره 

تو هـم  . . .  خاد چاپلوسي كني خدا از اين يكي بيشتر بدش مياد  بسه بسه ديگه نمي. . . نمي خوابم  شده 

راستي مي گن هر كـي هـر طـور    . . . كي مي خاي دست از حقه بازي برداري . . . همون مادر بزرگي نوة 

حتماً آدمهـاي بـاهوش   . . . باشه توي برزخ روحش همونطور مي شه مثلاً آدم حقه باز شكل روباه مي شه 

         وزهـا راستي اگه جغد شده بـودم مشـكل خـواب نداشـتم ولـي جغـد ر      . . . مثل جغد مي شن هه هه هه 

  . . . ولي انگار روزها ساكت تر از شبهاس . . . مي خوابه شانس كه نداريم اونوقت روزها خوابم نمي برد 

اگه چين . . . چقدر چاق و چله اس . . . عين خرسه . . . عجب گربة سياهي . . . اين ديگه چيه روي ديوار 

درست مي كردن يا اگه آمريكا بود مـي گـرفتن   بود امانش نمي دادن سريع باهاش يه سوپ گربة خوشمزه 

. . . حتمـاً بـي خـوابي زده بـه سـرش      . . . نصفه شبي رو پشت بوم چه غلطي مي كنه . . . مي فروختنش 

. خوش به حال گربه ها توي همة خونه ها سر مي كشن ، از همه جا با خبرن ، اصلاً خودش يه نوع تنوعه 

حالا باز هم خوبه نمي تونه حرف بزنه و گرنه چه افتضـاحي مـي شـد    )هه آدم ؟ ( آدم خسته نمي شه . .  

داد اونا هم يه تيكه گوشت بهش جايزه مي دادن يا از  مثلاً  خونه هايي كه ماهواره دارن را به پليس ، لو مي

مثلاً مي گفت بايد زمستونها يه اتاق با روزي سه پرس گوشت بدين تا . گرفت  اين طرف حق السكوت مي
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ر ريخـتن ، اينطـوري نسـل گربـه و     روز دوم توي غذاش سـم مـي  . . .  هه چه خوش خيال . . . م خفه ش

  . . . افتاد  مي

 خوبه بلند شم يه دوش بگيرم تمدد اعصاب پيدا كنم ولي نه بقيـه بيـدار    . انگار راستي راستي زده به سرم 

. . . لش رو ندارم خودت رو راحت كن بيخودي بهونه نيار يه كلمه بگو حا. . . مي شن ، اصلاً خشكساليه 

شرط مي بندم بچه هاي همسايه با اون همه كتك كه خوردن راحت مثه گاو خوابيدن كاش بابـامون مـا رو   

هي اين ندونم كاريهاش از صد تا كتك بدتره آخه آدم حسابي اين خراب شده كجا بود مـا  . . . هم مي زد 

  . . . با اين حقوقهاي عالي . . . ته ديگه چه انتظاري داري البته از يه كارگر بازنشس. . . رو آوردي 

. . .  اومد كتكت مي زد  به عجب شب كمدي شده اين گربه ها چه مرگشونه ، اي بي پدر اگه بابا داشتي مي

بـه اينـا كـه    . . . خوبه بلند شم اون پارچ آبي كه مي خاستم خالي كنم سر خواهرم ، بپاشم به اين گربه ها 

  . . . رم مي رسه ديگه زو

خودمـونيم  مـا هـم    . . . اما نه ولشون كن بزار بقيه هم بيدار شن ما كه خوابمون نبرد بزار بقيه هم نخوابن 

  . . . اگه يك نفرمون نابود شه آرزو مي كنه بقيه هم نابود شن  خيلي رذليم 

خوبه بلند شم . . . د به جز خواب همه چي به مغز آدم ميا. . . اين بي خوابي بد مكافاتيه . . . چقدر تشنمه 

خوبه فردا شايعه كنم هركي . . . اي به مغزم رسيد  هه چه فكر مسخره. . . از همون پارچ كذايي آب بخورم 

بايـد  ، اما نه . . . هه هه هه  ! همه ي ِ دردهاش خوب ميشه به گربه ها آب بپاشه بعد هم از اون آب بخوره 

هه هـه هـه اينجـوري    ! ! ! ا آب بپاشه شب چهل و يكم پولدار مي شه بگم اگه كسي چهل شب به گربه ه
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 ـ  ، خودمونيم دارم كمكم مثه پيـر زنهـا ميشـم   . . . مشكل سر و صداي گربه ها هم حل مي شه        راولـش غٌ

  . .  فكر كنم پيرزنها هم شبها خوابشون نمي بره   طفلكي ، . . .  مي زدم ، حالا هم كه دارم خرافات مي بافم

توي همه كارها زرنگ بود اما عجـب زنـدگي    . . .  هي .  ولي مادربزرگ خدابيامرز كه خوب مي خوابيد

. ولي فكر كنم شب اول قبـر پـدر مـا رو درآرن    . . . راحتي داشت شرط مي بندم حالا هم اون دنيا راحته 

زيـر يـك خـروار     وقتي روي رختخواب گرم و نرم خوابت نبره. . . سالي كه نكوست از بهارش پيداست 

  . . . خاك و خل خوابت مي بره 

ولي فكر كنم هر چي شده بوديم بهتـر از آدميـزاد بـود    . . . راستي يعني اون دنيا هم خواب و بيداري داره 

يا گربه . . . اين دنيا كه راحت نيستيم اون دنيا هم كه اول سين جين و بگير و ببنده كاش درخت شده بودم 

   يا خرگوش مي شـدم هـر وقـت دلـم     . . . يه كله مي خوابيدم  سال رو بودم شش ماهيا خرس شده . . . . 

  . . . زدم  مي خواست خودم رو به خواب خرگوشي مي

اصلاً فكر كنم هر چي آدم باهوش تر باشه بدتر خوابش مي بره فسفر زيادي فكر زيادي مي آره فكر زيادي 

  . . . هم نمي زاره بخوابي 

. . .  راستي خوبه برم پـيش دكتـر  . . . ه اگه راست مي گي يه چيزي بخور خوابت ببره جناب دكتر بسه ديگ

  . . . اما نه دكتر هم ديازپام مي ده وباز همون قصة اعتياد و مامان و غيره و غيره 

اي احمق مواظب باش اگه مردم بفهمن زن كه سهله پيرزن هم بهت نمي دن . . . خوبه برم پيش روانپزشك 

خوبه بـه  . . . بي مزه . . . ي دونم چرا امشب هي اين كلمة پيرزن به مغزم مياد هه حتماً عاشق شدم نم. . . 
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جاي دختر يه پيرزن پولدار بگيرم يه محله آروم بالاي شهر آخي راحت بخوابم ولي پيرزنها خيلـي حـرف   

  . . . بره تا صبح مي خاد ور بزنه  مي زنن خوابش كه نمي

خيلي غلـط مهمـي   . . . الهي جونم مرگ شين . . . ماشين عروس مياد  چه سرو صدايي انگار صداي . . .  ا

مثه من يه بدبخت ديگه اضافه مي شه به دنيا هـي هـي   . . . مي خاهين انجام بدين كه همه هم بايد بفهمن 

 عجب ، مثه پيرزنها نفرين هم كردم. . . خودت عرضه نداري ديگه حسودي نكن ، داري حسودي مي كني 

نه بابا كجا جونم مرگ بشين الهي به پاي هم پير شين اينجوري دمارتون بهتر در مياد اگه جـونم مـرگ   . . . 

غصـة بچـه بخـوره ،      آدم كه نبايد به اين راحتي ها بميره بايد مريض بشـه ، . . . شين كه راحت مي شين 

رهنگ بپوسه و بعـد اگـه شـانس    ف بيخوابي بكشه ، بدهكار بشه ، بي خونه ، و خلاصه ميون همين مردم بي

آره بوق بزن بالاخره بي فرهنگي و بي شعوري رو را بايد يه جوري نشان داد نمي گه يكي . . . آورد بميره 

  . . . مريضه ، يكي بچه كوچيك داره يكي هم مثه من دربه در كلة سحر بايد بره اداره يا كارخونه 

يوونه مي شي فقط من توي يه چيز موندم تعجب مـن  ول كن بابا بي خيال ، اگه خواستي حرص بخوري د

البته . . . اينه چرا مردم ما چيزهاي بد رو خيلي زود از هم ياد مي گيرن ولي چيزهاي خوب رو نمي فهمن 

خودمونيم كسي كه اينجا نيست تو هم كه ادعاي ليسانس و كارمند و فرهنگ مي كني هر جـا پـاي منـافع    

  . . .  ه مثلاً همين ديروز با دوچرخه توي پياده رو چه غلطي مي كردي ؟ خودت باشه همه چيز يادت مي ر

امـا نـه صـداي    . . . . داره گرم مي شه  ! )چشمهايم (  خوب ديگه ، انگار همه جا ساكت شد آخي چشام

  . . .بلند شم برم بقية چرتم رو توي اداره بزنم . . . لعنت بر شيطون . . . اذون مياد ، به ، صبح شد 

14/9/80  
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  سلامت خرس 

ناخودآگاه نگران بود كـه  . اوايل كمي گيج مي شد ولي حالا هميشه منگ بود و از خود بيخود . درهم بود 

  . ولـي حـالا نگـران بـود     . كرد روزي ديوانه شود  بقدري باهوش بود كه فكرش را نمي. مبادا ديوانه شود 

بـه  . هدفي ، همة اينها را ذره ذره مـي چشـيد   پوچي ، بي ، كم كم مي فهميد آشوب يعني چه ، آشفتگي  

كسي كه همه چيز را به خوبي مـي فهمـد آدمـي كـه     . زيادي ماية ديوانگي است  عقلِ: خودش مي گفت 

ريزترين و عميق ترين چيزها از نظرش پنهان نمي ماند ، روحش رنجور مي شود و لحظه به لحظه به مـرز  

  . جنون نزديكتر 

يكي فقر و . به همه چيز مي توانست عادت كند به جز دو چيز . پول كم داشت  او. مشكل ديگري هم بود 

  . اين دو تا را به هيچ وجه نمي شد تحمل كرد . ديگري آدمهاي عوضي 

بعضي اوقات ترسش از مرگ پاك مي ريخت و آرزو مي كرد عزراييل او را براي مدت مديدي در آغـوش  

ولي بعد از خود مي پرسيد از كجـا  . لمة مرگ به او دست مي داد گاه زيباترين حالات با شنيدن ك. بگيرد 

  . و مگر نه اينكه آن دنيا ادامة همين دنياست . معلوم  اوضاع آن طرف بهتر باشد 

كرد بر شدت فرسودگي  و اينجور سئوالهاي پي در پي پيرامون هر موضوع و پاسخهايي كه خود او پيدا مي

  . او مي افزود 

خوش بـه حـال    "سلامت خرس  ".با خودش زياد سئوال و جواب كند ديوانه مي شود براستي اگر كسي 

آدم بدانـد و  . هر چند كه من يك ثانيه از عمرم را با تمام عمر آنها عوض نمـي كـنم   . آدمهاي نفهم و خر 
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ين بـدتر . ولي ايكاش اينقدر وسواسي نبودم . بفهمد و بعد ذره ذره بسوزد و آب شود بهتر از نفهمي است 

  . خدايا چكار كنم . وسوسه در اين سوالها و جوابهاي بي سرو ته . وسواس وسواسيهاي فكري است 

***  

همه چيز در نظـرش  . ديگر افسوس گذشت روزها را نمي خورد . و اين چنين زمان به سرعت مي گذشت 

  . تكراري و مسخره مي آمد 

سلام خداحافظ ، چطـوري ،   ،خوردن صبحانه ناهار و شام . رفتگري كه هر روز كوچه ها را جارو مي زد 

انگار خودم هـم  !  همه چيز تكراري و كليشه اي . . .  ه صبح برو عصر برگرد و رسرويس ادا. حالم خوبه 

  . مي شود  روح در تكرارهاي بدون لذت و فهم چه راحت پوك. مثل يك قطعه چوب خشك شده ام 

    ولـي انـدكي از مطالعـه لـذت     . نه تلويزيون و نه فيلم و نه غذاهاي لذيـذ  . ديگر از چيزي لذت نمي برد 

  . مي برد و از نوشتن هم 

! توازن ، تناسب ، نظم  هـدف و آرامـش   . موسيقي خيلي عجيب بود تمام آنچه او نداشت در موسيقي بود 

قط موسيقي مي توانست روحش را نوازش دهد و مي ترسيد كـم  ف. حتي تضادها هماهنگ عمل مي كردند 

  . كم اين يكي را هم از دست بدهد 

      راسـت   " تـو دمـدمي مزاجـي   "روزي يك نفر بـه او گفـت   . فكر مي كرد روحيه اش متلون شده است 

فكـر  وقتي مي فهمم يك فكر و يا يك روش بهتر است براحتي ايده و ت. ولي تقصير من چيست . مي گفت 

هرگاه به چيز بهتر . تعصب احمقانه روي يك شخص يا عقيدة خاص ندارم . قبلي خودم را عوض مي كنم 

مثـل خـزه   . و كاملتري مي رسم چيزهاي قبلي را پاك دور مي ريزم و روز به روز مي بالم و رشد مي كنم 
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 ـ  ، آدم ، خوب نيست  يالبته اينجور. به يك تكه سنگ نمي چسبم     ات شخصـيت پيـدا   ثبـات عقيـده و ثب

ثبـات ، جزيـرة امـن ، خـط     . ولي من اصولاً از ثبات و آرامش خرس و اينجور چيزها متنفـرم  . نمي كند 

را در جـاي   يهـاي وسواسـي كـه هـر چيـز      مثـل زن . دقيق جاي خـودش  ، كشيده و صاف ، همه چيز 

رشان مـي آيـد از آنهـا    مخصوصي نگهداري كرده و عزيزتر از فرزندشان از آنها نگهداري كرده و حتي زو

  . هر چه دربارة ديگران كمتر فكر كني راحت تري . . .  بگذريم . استفاده كنند 

عاشق . نمي دانست چرا همينطور الكي خوشحال مي شود . گاهي حالت وجد و سرور به او دست مي داد 

زنـدگي خيلـي   ! !اصلاً ايكـاش نمـي مـردم     !ايكاش مي شد هزار سال عمر كنم . زمين و زندگي مي شد 

  .زيباست و فقط بيماري بد است 

يك  ،يك لحظه غمگين ، يك لحظه خوشحال . دوست داشت از لحظه لحظة زندگي نهايت استفاده را ببرد 

فكر مي كنم ديوانـه هـا   . يا شايد هم شده ام . نكند دارم ديوانه مي شوم . يك لحظه عبوس ، لحظه شوخ 

  . دارند  حالاتيچنين 

روح آدم كـه يـك   . ولي خوب اينها علامت جنـون نيسـت   . دست خودش خسته شده بود خودش هم از 

نمي شود كـه هميشـه   . مثل درياست لحظه اي طوفاني ، لحظه اي آرام و خيال برانگيز ، قطعه سنگ نيست 

اصلاً آنهايي كه هميشـه خوشـند يـا    . هه عجب اصطلاحاتي اختراع مي كنم  "ثبات خرس  "يكجور بود 

دوباره رفتم سـراغ  . آنها مشكل دارند ، آنها مثل يك قطعه چوب خشكند  ،وس ، آنها ديوانه اند هميشه عب

به تو چه مربوط كه ديگران چگونه اند ؟ اصلاً از بس دربارة ديگران كنكاش كردي بـه ايـن روز   . ديگران 

  . به تو چه كه فضولي مردم را مي كني . افتادي 
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اگر هم با ديگران رفت و آمد پيـدا كـرد    ،رود  نياي درون خودش فرو ميآدم تنها در د. بد مكافاتي است 

  . مرتب مي نشيند و دربارة ديگران قضاوت و كنكاش مي كند 

ايكاش مي شد مغـزم را مثـل يـك مزرعـه از ايـن      . شبها اين افكار بيشتر در مغزش ورجه ورجه مي كرد 

    ينكه گاه تا چه حـد وحشـي مـي شـود تعجـب      از ا. با يك چنگك ، چه قساوتي . علفهاي هرز پاك كنم 

روحم چه آشفته و سياه شده ايكاش مي شد در دريايي عميق . مي كرد و حتي از خودش كمي مي ترسيد 

آنگاه سبكبال بـه سـوي آبـي آسـمان پـر      . شدم آسوده و راحت آزاد و شاد  فرو مي رفتم و پاك پاك مي

  . كشيدم خدايا خسته شدم كمكم كن  مي

* * *  

و هر بار يك جواب عجيب و غريب . چرا ازدواج نمي كني ؟ اين سوال را در سالهاي اخير زياد مي شنيد 

  .و تازه مي داد 

دخترها لوس و ننر شده انـد و مـن   . من قراردادي هستم ممكن است بيكار شوم . خانه ندارم . پول ندارم 

حوصلة بچه را ندارم چشمم كه به بچه  .حيف پول نيست خرج چيزهاي الكي شود . حال بچه بازي ندارم 

ما عرضه اش را نداريم ازدواج اولش جالب است هر چـه رو بـه جلـو مـي رود     ! مي افتد قاطي مي كنم 

  . . . پشيمان تر مي شوي و 

اصـلاً  . البته همه اينها درست بود ولي خودش هم مي دانست مجرد بودن مصيبتش از همة اينها بيشتر است 

  . هاي فكري مسخره درست نمي كرد  ئل خانوادگي مي شد ديگر براي خودش مسالهاگر گرفتار مسا
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ابله انگار خدا را ناديده گرفته اي اگر او همه كاره است و اگر به او عقيده داري ديگر اين فكرهـاي الكـي   

نشـو  ولـي نااميـد   . . . براي چيست ؟ البته اين در صورتي است كه خدا با من باشد و اگر بـا مـن نباشـد    

هر طوري هم كه شد شد از مردن كه بالاتر نيست فوقش مـي ميـري   . نااميدي خودش بالاترين گناه است 

خوب آخرش بايد مرد چه حالا چه ده سال ديگر و چه سي سال ديگـر ديـر و زود دارد ولـي سـوخت و     

در اشتباهند مردم هميشه . سوز ندارد مرگ هم از دور ترسناك است شايد بسيار جالب و لذت بخش باشد 

مثلاً شـايد همـين ازدواج يـا    . و انسان بسياري از اوقات از چيزهايي بدش مي آيد كه دقيقاً به نفع اوست 

ابله ازدواج و مرگ را با هم آوردي مگـر  . . .  ترسم  مرگ چيزهاي خوبي باشند ولي من ندانسته از آنها مي

ران اينطور حرف بزني ، دختر كه سهل اسـت ، زن  مبادا جلوي ديگ. نمي داني ايراني ها خيلي نكته سنجند 

تازه مثل . هر چه به ذهنت مي رسد را روي زبانت قرار نده . كه جاي خود دارد پيرزن هم به تو نمي دهند 

مـن هـم   . ولي اگر آدم آموزش نبيند و كتاب نخواند بهتر است . يك كودك بايد آموزش حرف زدن ببيني 

سـيمهاي ارتبـاطي   ، خوانـد  بآدم اگر هر چه به دستش رسيد را . ي شده ام از بس كتاب خوانده ام اينطور

دسـت  امـان از   !مغزش جا به جا به هم جوش مي خورد و روحش آش شله قلمكاري مي شود كه نپرس 

آدم تا دشمنش را بـه  . البته آدم نبايد از شيطان بترسد . شيطان كه حتي از راههاي خوب هم وارد مي شود 

  . . .  بايد در مدارس كتابي به عنوان شيطان شناسي تدريس شود . تواند با او مبارزه كند   نميخوبي نشناسد 

* * *  

انگار شـده بـود يـك نـوع     . كم كم فرورفتن در دنياي درون برايش يك نوع تفنن سرگرم كننده شده بود 

. ين بشر عجـب چيزيسـت   واقعاً ا. برد  حالت عجيبي داشت از اينكه در غم فرو مي رفت لذت مي. اعتياد 
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ولي او خداست و . البته خدا هم با آن قهر و غضب و مهر و محبتش اجتماع تضادهاست . اجتماع تضادها 

  . ما انسانيم 

وقتي ميان جمـع گيـر   . خوشم مي آيد تنها باشم . به ديگران چه مربوط ؟ من خوشم مي آيد غمگين باشم 

شايد براي اينكه هر ننـه  . گويند بايد با جمع بود  چرا اينقدر مي نمي دانم. مي كنم ديوانه و كلافه مي شوم 

هر چند وسط . هنر آن است كه در ميان همين جامعه پاك بماني . قمري وسط بيابان مي تواند خوب بماند 

او اگـر در شـهر عابـد شـده بـود      . مثل برسيساي عابد . تواند برايت دردسر درست كند  بيابان هم خدا مي

  . ن را نمي خورد فريب شيطا

***  

. كـارش شـده بـود در جـا زدن     . نه تغييري ، نه رشدي و نه تكاملي . هيچ حركت رو به جلويي نداشت 

او كه خيلي خـودش  . كلافه شده بود . عاشق تغيير بود ولي نه حتي در جا مي زد بلكه عقب هم مي رفت 

ب به قول معروف ، آدم زرنگ هميشـه  خو. را زرنگ مي دانست پس چرا اوضاع روز به روز بدتر مي شد 

  . يك پايش توي چاله است 

در حاليكه دقيقـاً مـي بايسـت در    . عاشق گذشته و شيفتة آينده بود ولي انگار تعلقي به زمان حال نداشت 

يكروز در خيالات خودش به هزاران سـال جلـوتر در   . همين ثانيه اي كه مي رود . زمان حال زندگي كند 

و تاريخ و روزگار خودش را از آن دور ديد و خيلي غصه خورد و حالش گرفته شـد كـه    آينده پرواز كرد

شايد حتي ديدن دنيا از بهشت هم زيبا و خيال برانگيـز  . چطور زندگي به اين قشنگي را خراب كرده است 

.  اگر از زمان حال درست استفاده كردي همين مي شود بهشت. اصلاً بهشت همين زمان حال است . باشد 

www.takbook.com



    

 17

بايـد عمـل كـرد    . فكر كردن ، حرف زدن و نوشتن ، بي فايده است . من مرد عمل نيستم . ولي من تنبلم 

  . عمل 

***  

حالا چندين سال مي گذرد  و . يكروز عقلش را پاك كنار گذاشت ، ديوانه شد و ازدواج كرد ، مدتي بعد 

  .. . . تي و در آرامش زندگي مي كند ديگر هيچ يك از آن فكرها به مغزش راه پيدا نكرده و او به راح

  . . . به راحتي                              

  . . . جزيرة امن                  

  1!سلامت خرس                        

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
و (! رسيدم  41نيست اتفاقا اكنون متوجه شده ام كه چه اشتباهي كردم كه ازدواج نكردم و به سن  مجرد ماندنتبليغ  ، البته هدف من از اين مطالب  1

حتما ازدواج كنيد با بررسي و تحقيق فراوان با كسي كه افكار و اخلاق او در حد امكان به ) ديگر فكر مي كنم براي اين كار خيلي دير شده است 
  . اين خلاصه تمامي افكار من در اين خصوص است . اگر هم توانستيد هجرت كنيد ! ت شما نزديك باشد و فقط هم يك بچه كافيس
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  من و شب

شـب خلسـه آور     . شب هنگام در پيچ و تاب ماز انديشه ام گم مي شـوم . معمار تنهايي من است ، شب 

شـب و  . شب و عشق . شب و دزد . شب و شمع دو يار قديمي . ديرين  يِ واژه دو، شب و اشك . است 

  . من و شب. . . شب و قصه و . ترس 

      شـب  . خود باخته ام مي كند و مي گريم و در اشـك پـر مـي شـوم     ، شب . بودنم در شب رنگ مي بازد 

نه هراسي بچه گانه يا هـراس  . ست هراس انگيز ا، شب . مرا مي دزدد ، پنهانم مي كند . بي رنگم مي كند 

  .بلكه هراس از شبح خود ، از اشباح سرگردان 

همه چيز محو مي شود . رخ مي گشايد و فكر بال مي كشد ، در سياهي شب رنگ مي بازد و روح ، جسم 

و انديشه هاي ناخودآگاهت ، آرزوهاي ناگفته ات ، حرفهاي خزيده در پستوي دلت ، سرزمينهاي ناپيدايت 

  شود ، برق مي زند ، فرياد مي كشد و سرشار مي شود و باز هم اشك    آرام آرام روشن مي نقاط تاريكت ،و 

 ـ   . در اوج آرامش ، حيران مي شوي و به قعر خود فرو مـي افتـي    ـ  ر مـي تهـي مـي شـوي ، پ  ر شـوي ، پ          

  . . . هم اشك  نه مي تواني بماني و باز، در خود مي غلطي ، نه مي شود بروي   مي كشي،

كه همه . كه اشك نيز گريخته  ،سر بر مي كشي و مي بيني در آن اوج ، تنهاي تنهايي ، اشكت كه خشكيد 

  . . . : گويد ه ميك. ولي از درونت صدايي مي آيد. جا سكوت است 

واقعيـت را بـه   . منطقـت را در هـم مـي ريـزد     ، جادوي شب . لبريز از روياهاي جادويي . شب زيباست 

  . به درياي ناب احساس . پرده ها را مي درد تا به صندوقچه خيالت برسي  يِ و همه. مسخر مي گيرد ت
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همـه و  ، بايد و نبايدها ، چنين و چنانها ، خرافه ها ، من و ماها ، دانايي ها ، نـاداني هـا     علت و معلولها ،

بيـافريني  . . . . هـا بنـا كنـي     همه در آتش شب خاكستر مي شود نا قصر روياييت را بر خاكسـتر مـرداب  

  . . . بي دغدغة فكر ، بي خود ، با شور ، آرام و سبكبال ، بي وسوسة جسم . . . . معشوق خود را 

شب و پرواز ، چه شكوهي ، چه عطرهاي دلهره آوري ، چه بي رنگي هاي نابي ، چه فضاهاي بازي ، چـه  

  .حيرت ، آرامش ، نگراني ، لذت : اقاليمي 

شوي به او مي رسـي   دل كائنات را مي شكافي و هر جا خالي مي. ات تا ژرفاي هستي مي تازد  نگاه خيره

  . ، به من 

لبريز از زندگي و . شوي  زنده مي. شكل مي گيرد . رنگ مي بازد . زيبايي مي پذيرد . بودنت معنا مي گيرد 

  .مستانه مي خندي و شيطان در قهقهه ات مي گريزد 

در شمال در جنوب در مشرق در مغرب ، همـه جـا   . . . و آنگاه پخش مي شوي در خودت حل مي شوي 

چه امانتي و چـه  . كمر شكن تر مي شود ، كوله بار دو تنهايي . با او يكي مي شوي . تو هستي ، من هستم 

  :بار  و آنگاه در يك آن ، آفرينش مي دمد و اين. . . خليفه اي 

  لاتر          جذاب تر     و زنده تربا شكوه تر      سرشارتر          با

  و چون شب ، در اولين اشعه هاي خورشيد 

  . . . .  ذوب مي شوي      
  . . . . محو مي شوي           
  . . . . و               
  . . . مي ميري                                  
                                                  16/4/76   
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  من يك روحم

     !در كهكشـاني بـي سـر و تـه     . ر سياره اي كه فكر مي كنم از زمين بسـيار دور اسـت   د. من يك روحم 

وقتي داخل جسم زميني بودم نمي دانستم فشار قبـر  . نمي دانم كجا هستم و يا از زمين چقدر دور شده ام 

بالاترين فشـار   غم غربت و تنهايي. يعني چه ؟ البته آنطور كه مردم فكر مي كردند نبود  بايد مرد تا فهميد 

آنگونه كه هستي و نه آنگونه كه فكر مي كردي يـا دوسـت   . تمام خودت . و وحشت ديدن خودت . بود 

  ! داشتي 

  . و حتي خود جسمم كه آنقدر به آن علاقه داشتم . در يك آن ، هر آنچه جسمم داشت ماند و من رفتم 

چه وحشتناك است وقتي تمام هستي .  نجا چه وحشت آباديست اي. دلم لك زده براي ديدن يك نفر انسان 

  . خودت را بي پرده مي فهمي و آنگاه مي بيني تنهايي 

 ـ. كردم هنوز زنـده ام   شك داشتم و فكر مي. و بعد كمي گيج شدم . از جسم كه جدا شدم اول ترسيدم   ات

سـاس سـبكي   مدتي روي زمين سرگردان بودم و ناگهـان يكـروز اح  . پوسيد و خاك شد  بدنماينكه ديدم 

در يك لحظه ديدم زمين زير پايم كوچك و كوچكتر شد و من بدون اينكه بخواهم از زمين . عجيبي كردم 

اول خوشحال بـودم  . اضطراب لذت بخشي وجودم را فراگرفت  !دور دور شدم و به دل كهكشانها پرتاب 

مام زمين را هم بـه مـن بدهنـد    البته حالا اگر ت. كه از زمين دور شدم ولي حالا دلم براي زمين تنگ شده 

صـاحب مـن   . چه مي كشيدم و خودم نمـي فهميـدم   . حاضر نيستم به زير آن همه سختي و فشار برگردم 

زمين را خيلي دوست داشت ولي حالا بعضي وقتها به جسمم كه فكر مي كنم يادم نمي آيـد جسـمم چـه    

سفيد بود يا سياه  يـا  . فقير بود يا پولدار . ير بچه بود يا پ. مرد بود يا زن . قوي بود يا ضعيف . شكلي بود 
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   فقـط  . علاقه اي هم بـه دانسـتن آن نـدارم    . همه را فراموش كرده ام . اهل چه فرقه و دار و دسته اي بود 

  . انسان بوده ام ، همين : كه مي دانم 

الا بـه درسـتي   ح ـ. شود اين كلمه ها به صورت خيلي مبهم در گوشه هايي از وجودم خاموش و روشن مي

فقط اين كلمه ها را به خاطر دارم . نمي فهمم مرد يعني چه ؟ يا ثروت يا چيزهايي مانند يهودي يا مسيحي 

فقط يك چيز است كه تمام وجودم . هر چه هست بي اهميت است وگرنه معناي آنرا فراموش نمي كردم . 

چشـم   حالا با تمام وجود اين كلمه را مي. ت و آن كلمة انسانيت اس. را فراگرفته و آنرا به خوبي مي فهمم 

تعجبي هم ندارد من چيزي به جز انسان نيستم همين انسان بودن ماهيت من را تشكيل مي دهد ديگر تمـام  

  . چيزهايي كه خاك بود خاك شد و بر باد فنا رفت 

دانست و من حـالا   چقدر جسمم نادان بود كه قدر انسانها را نمي. من يك روحم و تشنة ديدار يك انسان 

فهميده ام كه ديگر خيلي دير شده و همه را از دست داده ام چقدر مي شد به همـه خـوبي كـرد بـا همـه      

     افسوس كه آدمها به خاطر يـك جسـم خـاكي كـه گـرد و غبـار       . گفتگو كرد و در ميان جمع خوش بود 

       و عاشـق چيزهـايي   . ونـد  مي شود چقدر به هم حسادت مي كنند دروغ مي گوينـد و دنبـال دنيـا مـي د    

همه چيز را خرج جسمي مي كنند كه طعمة گورستان . مي شوند  كه يك ذره به حال روحشان مفيد نيست 

  . و آنگاه فقط يك روح مي ماند . مي شود آن هم با چه سرعتي 

بـا آن خـوش   حتي خاطره اي ندارم كه دلم را ! نه لباسي دارم و نه خانه اي و نه دوستي  ، من يك روحم

  . فقط خودم هستم و خودم . نه سرگرمي و نه كاري . كنم 
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حـالا  . از زيبايي هايم لذت مي برم و زشتي هايم مرا يا مي ترساند و يا شرمنده و خجالـت زده مـي كنـد    

جسم خاكي من آنقدر براي خـودش  . كنم  خوبي هايم را عميق تر مي فهمم و بديهايم را شديدتر درك مي

كرده بود كه فرصتي پيدا نمي كرد به درون خودش نگاهي بيندازد ولي حالا همـه چيـز بـه    دردسر درست 

  . ها را با هيچ لباسي نمي توان پوشاند  خوبي پيداست و افسوس كه زشتي

  . نكند فرشته اي من را ببيند ، نكند روحي از اينجا عبور كند 

  . اين حفره ها فرو روم و غرق شوم زشتي ها حفره هاي عميقي در من درست كرده اند ، نكند در 

       من تنها هستم چقـدر ايـن آسـمانها بـزرگ اسـت ايـن همـه آدم        . حالا مي فهمم چرا هنوز به فكر زمينم 

    شايد هم بـا مـن سـنخيتي ندارنـد كـه ديـده       . و يكي را هم نديده ام . مي ميرند ولي من هنوز تنها هستم 

  .نمي شوند  

خيلي . نمي دانم آشنا بود يا غريبه . شبي به خواب يك نفر رفتم . عجيبي مي كردم  كارهاي، در آن اوايل 

آري ، زودتر از . همانطور كه آنها مرا فراموش كرده اند . ولي حالا ديگر همه را فراموش كرده ام . ترسيد 

  .آنكه جسمم نابود شود ، خودم را فراموش كردند 

نمـي دانـم   . زيبايي ها ، غمها و شادي هـا ، عشـقها و نفرتهـا     مجموعه اي از زشتي ها و. من يك روحم 

  .روح يك انسان . فقط همينقدر مي دانم كه من يك روحم ، عاقبت چه خواهد شد 

  . . . . فقط همين  

  . . . . نه بيشتر و نه كمتر                            

18/9/80  
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